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ها و اصطلاحات ويژة دامداري در گويش كوهمرّة نودان،  واژه
  جروق و سرخي فارس

  )هيئت علمي دانشگاه شيرازعضو (فرخّ حاجياني 
  ) دانشگاه جهرم علميهيئتعضو (عظيم جباره 

  مقدمه .1
ترين مناطق مسكوني استان   نودان، جروق و سرخي فارس يكي از كهنة كوهمرّةمنطق

الله عبدا. كند  موجود اين مدعا را تأييد مياسناد و مدارك مكتوب و شفاهيِ. فارس است
  :نويسد باره مي اين شهبازي در

قدمت اين ) از جمله غار شاپور(هاي موجود در تنگ شاپور  نوشته آثار و سنگ
 بر در بخش سرخي كوهمرهّ نيز شواهدي دالّ. رساند منطقه را به زمان ساسانيان مي

 صورت  دربارة آندر دست است كه متأسفانه تاكنون پژوهشيتاريخ كهن آن 
 سرخي نيز اين ادعا را ةترين گزارش شفاهي از تاريخ كوهمرّ كهن. نگرفته است

 براي فرار از ، در زمان ساسانيان، گروهي از مزدكيان،معروف است كه: كند ثابت مي
 كوهي به نام ، سرخية در غرب كوهمرّ،اكنون برند و هم  به كوهمرهّ پناه مي،كشتار

 شود كه گويا مأواي مزدوكيانِ خوانده مي) »مروك«به گويش محلي (» مزدك« 
  .)252: 1366 شهبازي(فراري بوده است 
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 از توابع  ــشود  كه امروزه نيز به همين نام خوانده ميــبلخي بلوك ماصرم را   نبا  
  ).153:  فارسنامهابن بلخي،(شيراز معرفي كرده است 

به طرف شمال تا ) ماصرم كنوني(الله مستوفي حدود ماصرم را از رود جرشيق حمدا  
در ). 215 :القلوب ة نزهمستوفي، (كند  ذكر مي) آغاج كنوني قره(قسمت علياي رود سكان 

ها، روستاي بزرگي  در ميان كوه.  سرخي، ولايت خنيفقان قرار داشته استةشرق كوهمرّ
 اين ةبلخي دربار  ابن. رفته است ن به فيروزآباد ميالعبور از آ بوده است كه راهي صعب

  :نويسد روستا مي
رود فيروزآباد از آنجاست و   معتدل و منبع رود برازه كي وهواي آن سردسير است

غير   آن راه و ــ خلّدها االله ــ همايوناما در اين ايامِ. طبع باشند مردم آنجا كوهي
  .)154 :فارسنامهبلخي،   ابن(دي كند آن ايمن است و كس را زهره نيست كي فسا

  ــ منطقه، از دو رود مهمهاي خلافت شرقي  سرزمينيجغرافياي تاريخ در ،لسترنج  
  :نويسد وي مي. كند  ياد مي ــآغاج رود ماصرم و رود قره

... گيرد   جرشيق از كوهستان جنوبي جره در روستاي ماصرم سرچشمه ميةرودخان
اي كه به  رشيق به شهر جره برسد از زير پل سنگي كهنه جةو قبل از آنكه رودخان

  ).167: 1364لسترنج (گذرد  پل سبوك معروف است مي
   :گويد باره مي اللهي نيز دراين امان  

 ، در اصل،دهد كه اقوام ايراني نگاهي به تاريخ و فرهنگ مردم ايران نشان مي
نظور چرا دادن دام، نشين، به م اند و شكي نيست كه عشاير كوچ نشين بوده كوچ

 خاص را براي ييلاق و قشلاق انتخاب ةدهند و دو منطق مكان گلّه را تغيير مي
ها، ماهورها و  هاي مرتفع، تپه ايران سرزميني است پوشيده از كوه. كنند مي

هاي اصلي  كوه  از رشته كوه زاگرس، رشته. وهواي گوناگون هاي وسيع با آب بيابان
نشينان   مهربان خود را بر سر كشاورزان و كوچة كه سايهاست فلات ايران، سال

  .انتظار ايراني در جنوب غربي ايران گسترانيده است پيرايه و كم بي
اهلي كردن حيوانات به جوامع گوناگون نسبت داده شده است؛ از جمله اهلي   

. اند ه نسبت دادايرانو بز را به ... كردن ميش را به عراق، گاو را به يونان و تركيه 
دهد كه متجاوز از   غارها و ظروف سفالي در نقاطي از ايران نشان ميةنقوش ديوار

  .)26: 1370اللهي،  امان(هزارسال پيش ساكنان اين سرزمين بز را اهلي كرده بودند  ده
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شناسي كه در ايران انجام  هاي باستان كاوش.  كهن داردةدامداري در ايران سابق  
 نبات يعني ةگونهزار سال پيش دو   انسان در حدود نهيافته روشنگر آن است كه

. آموز كرده است  جاندار يعني بز و ميش را دستةگندم و جو را كاشته و دو گون
 ميان ةدهد كه انسان در فاصل آمده نشان مي دست  به شواهد،براين افزون
شت هزار سال پيش در اين منطقه به اهلي كردن گاو و ك هزاروپانصد تا پنج هفت

  .)26 :همان(اي مانند عدس، ماش و كتان توفيق يافته است  نباتات تازه
تدريج بعضي از جوامع انساني به كشاورزي  با به دست آوردن چنين موفقيتي بود كه به
  .اي دست كشيدند گردي تا اندازه و دامداري روي آوردند و از زندگي دوره

اي و سرخي  ختي گويش كوهمرّهشنا هاي زبان به رغم مطالعات چندي كه به جنبه  
 مورد اهتمام ، از اين منظر، دامداري در اين گويشهاي واژهاند، متأسفانه تاكنون  پرداخته

 اصلي اين مردمان در كنار ةعنوان يكي از دو پيش نظر به نقش دامداري به. نبوده است
قومي و به اي باشد به ويژگي معيشتي،  تواند روزنه  دامداري ميهاي ه كشاورزي، واژ
  .مردمشناختي اين  طور كلي مردم

  هاي جغرافيايي ويژگي .2
 نودان، جروق و سرخي در استان فارس واقع شده كه از جنوب شيراز شروع ةكوهمرّ

 باآباد و از جنوب غربي و غرب   از سمت جنوب و شرق با فراشبند و فيروز؛شود مي
  .زياري همسايه است  دشمنةقو منط)  كنونيةقائمي( چنارشاهيجان ةكازرون و منطق

قسمتي از آن سردسيري . العبور است هاي صعب منطقه عموماً كوهستاني و داراي راه  
  :اين منطقه شامل سه بخش است.  گرمسير واقع شده استةو قسمتي در منطق

 بخش گرمسيري را پيشكوه و : نودان كه در گذشته دو قسمت بوده استة كوهمرّ)1  
رود و پيشكوه را   پشتكوه را بنه كه امروز،اند گفته شتكوه مي سردسيري را پةناحي

 60 نودان در ةكوهمرّ .نامند كه مركز آن دهي است به نام نودان  نودان ميةكوهمرّ
  .بيشتر نقاط آن گرمسيري است. غربي شيراز واقع شده است كيلومتري جنوب

اين . زرون است جروق كه از نظر تقسيمات كشوري جزء شهرستان كاة كوهمرّ)2  
 سرخي و گره و فامور و ة نودان و كوهمرّةمنطقه كوهستاني است و بين كوهمرّ

  .آغاج واقع شده است  قرهةرودخان
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  : سرخية كوهمرّ)3  
از طرف شمال به . اين منطقه از نظر تقسيمات كشوري جزء شهرستان شيراز است

ه فيروزآباد و جوكان هاي جنوب شيراز، از سمت جنوب به فراشبند و از مشرق ب كوه
 كشاورزي،   مردم اين مناطق،ةشغل عمد.  جروق پيوسته استةو از غرب به كوهمرّ

به علت كمي آب، اكثر كشت آنها به صورت ديم . دامداري و كمي باغداري است
در بعضي . ترين محصولات آنها گندم، جو، ذرت و حبوبات است مهم. گيرد انجام مي
تعداد . ها انار است محصول اغلب باغ. شود رنج نيز كشت مي سرخي، ب ة كوهمرّمناطقِ

  ).6- 5: 1370  موسوي( نفر است 48068جمعيت اين نواحي 

  گويش سرخي فارس .3
 ، اين گويشهاي هويژه ارگتيو و واژ بررسي آواشناختي، ساخت واژه و ساخت فعل، به

 ة كوهمرّةدر منطق. هاي ايراني جنوب غربي تعلق دارد  زبانةدهد كه به شاخ مي  نشان
 ،(sorxi)رخي گويش س: هم تفاوت زياد دارندسرخي، پنج گويش وجود دارد كه با 

) dʒærTqi(روقي  ج، گويش(bækæki)كي كَ گويش ب،(soqlæmætRi)چي  گويش سقلَمه
  .(kæratRi)و گويش كراچي 

هاي  المثل ها و ضرب ها، متل  مانند دو گويش ديگر، داستان،گويش سرخي فارس  
 آن منطقه است كه در جاي خود ةها تنها ويژ  خود را دارد؛ همچنين برخي واژهةويژ

 به سبب ،هاي ايران  مانند ديگر گويش،اين گويش نيز. درخور گردآوري و بررسي است
 زبان رسمي، گسترش راديو و ةبا سواد شدن مردم روستا، مهاجرت به شهرها، سيطر

 احساس حقارت گويشوران بومي در برابر  و نيز،تلويزيون، آموزش و پرورش
) فارسي معيار و گويش محلي(زبانه بودن اهالي روستا  زبانان شهري و دو فارسي

 اين تحقيق خود كاري رو، ؛ ازاينتدريج در حال از دست دادن اصالت خويش است به
  .س ارزشمند از نظر مطالعات زباني جهت تثبيت و حفظ اين گويش استب

  روش پژوهش .4
 سرخي، ة كوهمرّةهاي مصاحبه با گويشوران منطق در اين جستار، با استفاده از روش

بندي شده   مرتبط با دامداري گردآوري و طبقههاي هبرداري، واژ وگوها و فيلم ضبط گفت
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 به ،1389 تا 1386هاي   در سال،ها حاصل سفر يكي از نگارندگان اين داده. است
 از ،در ابتدا. جروق و سرخي فارس بوده است نودان، ة كوهمرّةروستاهاي منطق

 هم در جملات و هم به طور ،هاي گوناگون را شد تا واژه گويشوران خواسته مي
 با استفاده از حروف آوانگاري، اين الفاظ را ضبط ، نگارندگان. توليد كنند،جداگانه

  .اند كرده
 در ،ر ادامه د، اين تحقيق كهةبررسي حاضر گزارشي است مختصر در مورد نتيج  

 دامداري، همراه با آوانويسي و تعريف كاربرد ةهاي مربوط به حوز قالب برخي واژه
  .شود  ارائه مي،آنها

  هاي دام هاي مربوط به نام واژه .5
  هاي اسب بر اساس رنگ مو نام .1.5
  .اي سفيدرنگ دارد  كه در پيشاني خود نشانه اسبي://æsp-e tRal چال اسَپِ
  . اسبي كه رنگ پوستش قرمزرنگ است/æsp-e qezel/: لزِق اسَپِ
  .گيرد  خود را بالا مي و دم سر، اسبي كه به هنگام دويدن:/æsp-e kær/ ركَ اسَپِ
 اسبي كه داراي نژاد پسنديده و نيكوست و داراي :/æsp-e koræŋ/ نگرَكُ اسَپِ

  .هاي گوناگون است رنگ

  اخاساس رنگ مو، شكل گوش و ش ز برهاي ب نام .2.5
  . بزي كه داراي رنگ سياه و سفيد است:/boz-e ælTs/  اَلوسبزِ
  .هايش بلند و باريك است  بزي كه موهاي سبز و سياه دارد و گوش:/boz-e bæl- tal/ تال بل بزِ
  .رنگ است  بزي كه گوشش قرمز و ديگر اندامش سياه:/boz-e bæl-jæbTr/ بورج بل بزِ
  در پيشاني،هاي باريك و بلند است و  بزي كه داراي گوش:/boz-e bæl-tRal/ چال بل بزِ

  .اي سفيدرنگ دارد  نشانه،خود
  .هاي باريك، بلند و بور دارد  بزي كه گوش:/boz-e bæl-Rækær/ ركَشَ  بلبزِ
هاي باريك و بلند دارد و رنگش همانند  بزي كه گوش :/boz-e bæl-narek/ كرِنا  بلبزِ

  . رنگ انار سرخ است
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  .هاي سفيدرنگي در بدن دارد  بزي كه خال:/boz-e pitæ/ پيته بزِ
  .هايش پهن است هاي سبز و سياه دارد و گوش  بزي كه مو:/boz-e ræR-tal/ تال رش بزِ
  .هاي باريك دارد  بزي كه موهاي بور و گوش:/boz-e ræR-Rækær/ ركَشَ رش بزِ
رنگش  هاي پهن و بلند است و داراي گوش بزي كه :/boz-e ræR-narek/ كنارِ رش بزِ

  .همانند رنگ انار سرخ است
  .هايش كوتاه است  بزي كه موهاي سبز و سياه دارد و گوش:/boz-e kor-tal/ كُرتال بزِ
رنگ  هايش كوچك و دور صورتش سرخ  بزي كه گوش:/boz-e kor-jæbTr/ بوركرُج بزِ

  .است
هايش بسيار كوتاه و داراي موهاي بور   كه گوش بزي:/boz-e kor-Rækær/ ركَشَكرُ بزِ

  .است
 هاي كوتاه است و رنگش همانند  بزي كه داراي گوش:/boz-e kor-narek/ ككرُنارِ بزِ

  .رنگ انار سرخ است
  . خط سفيدرنگي دارد، در پشت خود، بزي كه:/boz-e kæmær/  كَمرَبزِ
  .  بزي كه گوش و شاخ ندارد:/boz-e hol/  هلبزِ

  ز بر اساس سن و جنس بهاي نام .3.5
  .شود  بزها گفته مية به هم،در اصطلاح.  بالاي يك سالة بز ماد:/boz/ بز

  . يك سال به بالا بز نرِ: /tægæ/ تگَه
  . زايش نرسيده استة بزي كه هنوز به مرحل:/tiRtær/ رتيشتَ
  .خورد  نر و ماده تا هنگامي كه شير مية بزغال:/kæræ/ كرَه

  . هاي كوچك ه بزغاله و برّ:/mændal/ مندال
  .ساله  يكة بزغال:/mi-zærd/ ردز مي

   گوششكلهاي گوسفند بر اساس رنگ پشم و  نام .4.5
  . كوچكة برّ:/mændal/ مندال
  .شود  گوسفندها گفته ميةدر اصطلاح به هم.  بالاي يك سال گوسفندmiR/:/ ميش
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گونه از  اين. هاي پهن است بهنداراي د گوسفندي كه :/miR-e bolaji/ لاجي بميشِ
  . آن استةترين گون گوسفند بهترين نوع گوسفند و مرغوب

  .هايش بلند و باريك است  گوسفندي كه گوش:/miR-e bæl-əTzæ/ اوزه  بلميشِ
  .هاي قرمز و نارنجي دارد  گوسفندي كه در صورتش رنگ:/miR-e bTr/  بورميشِ
هايش پهن و بزرگ است و  گوسفندي كه گويش :/miR-e ræR-əTzæ/ اوزه  رشميشِ

  .موهاي سبزرنگ روي صورتش دارد
هايش پهن و   گوسفندي كه رنگ پشمش سبز و گوش:/miR-e ræR-səTz/ سوز ش رميشِ

  .بلند است
  . گوسفندي كه رنگ پشمش سبز است:/miR-e səTz/  سوزميشِ
  . گوسفندي كه پشم سفيد دارد:/miR-e sisar/  سيسارميشِ

  .رنگ است  گوسفندي كه پشمش سياه:/miR-e kal/  كاليشِم
  . زرد است  گوسفندي كه پشمش سياه و:/miR-e kal-tæhæ/ ههتَ ميش كال

  .رنگ  گوسفند سياه:/miR-e kal mællæ/  كال ملهّميشِ
هايش كوچك است و صورتش   گوسفندي كه گوش:/miR-e kær-əTzæ/  كرَاوزهميشِ

  .ستهاي سفيدرنگ ا داراي مو
 گوسفندي كه گوشش بسيار كوتاه و پشمش سبزرنگ :/miR-e kær-səTz/  كرسوزميشِ

  .است
  .1 گوسفندي كه گوشش بريده شده باشد:/miR-e kælæ/ ه كلََميشِ
  . گوشتي دراز داردة خود دو زائدة گوسفندي كه زير چان:/miR-e golei/ گلُي ميشِ

  هاي گوسفند بر اساس سن و جنس نام .5.5
  . نخستين زايش استةگوسفندي كه در آستان :/RiRæk/ شيشكَ

 زايش نرسيده ةه است و هنوز به مرحلتر از برّ  گوسفندي كه بزرگ:/kowæ/ كُوه
  .است

                                                  
اي از بيماري   در گونه.2اي براي شناسايي؛   به عنوان نشانه.1: شد به دو منظور گوش گوسفند بريده مي) 1  

  .بريدند  براي جاري شدن دوبارة خون گوسفند، گوشش را مي،شود ويژة دام كه خون گوسفند لخته مي
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  هاي گاو بر اساس سن و جنس نام .6.5
  .ساله  يك نرِ گاوِ:/jengæ/ جنِگه
  . زاييدن استة گاوي كه هنوز نزاييده و در آستان:/Rængoð/ ذشَنگُ
 گاوهـا گفتـه   ةدر اصـطلاح بـه هم ـ  .  بالاي يـك سـال  ه با سنّ  گاو ماد .  گاو :/ga/ اگ

  .شود مي
  ).نر و ماده( گوساله :/goðær/ رذََگُ
نونب /nTbæn/:ساله  گاو يك.  

  .با سنّ بالاي دو سالگاو نر  :/værza/ ورزا

  هاي شتر و قاطر بر اساس سن، جنس و خصيصه نام .7.5
  . شتر:/oRtor, Rotor, lTk/ ر، لوكتُر، شُاشُتُ

  .  قاطر:/qater/ قاطر
  .اي قاطر بدجنس و بدقلق  گونه:/qatar-e pTzæ/ پوزه قاطرِ
ق لگيـرد و بـسيار بـدق    قاطر بدجنس كه گـاز مـي   :/qater-e tRæmTR/ چموش قاطرِ

  .است
  . قاطر ماده:/qater-e matRæki/ كيماچ قاطرِ
  .ر قاطر ن:/qater-e næræki/ كيرَنَ قاطرِ

   بر اساس رنگ مو، شكل گوش، سن و جنسالاغهاي  نام .  8.5
  .شود ها گفته مي  خرة به هم،در اصطلاح. الاغ :/xær/ خر

رمهخر چ/xær-e tRærmæ/:اي است  خري كه رنگ پوستش قهوه.  
  .خري كه رنگ پوستش خاكستري است :/xær-e divæ/ خر ديوه

 ،اين گونه خر. شود گيري استفاده مي خري كه براي جفت :/xær-e ræmmæ/ مهر خرِ
 هنگامي كه با خر ،شود و گيري كند، قاطر زاده مي هنگامي كه با اسب جفت

  . شود گيري كند، خر زاده مي جفت
  .اي است خري كه رنگ پوستش نقره :/xær-e Rinæ/  شينهخرِ
ولذگ /geðTl/: خر نر.  
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   بر حسب سن و جنسمرغهاي  نام .9.5
  .خواهد تخم بگذارد  مرغي كه سنش از يك سال كمتر است و تازه مي:/baræk/ بارك
  . جوجه:/jijæ/ جيجه
  .شده  خروس اخته:/xæsi/ خَسي

  .خروس :/xorTs/خرُوس
يگوند /deigTn/:مرغي كه سنش از يك سال بيشتر است و بارها تخم گذاشته است .  

  . شود ها گفته مي  مرغةدر اصطلاح به هم.  مرغ:/morq/ مرغ

   مربوط به چرا بردن دام و كوچ دامدارانهاي هواژ .6
  . بلوط:/bæri/ بري

ر خوردنب /bor xwærdæn/:گرگة پراكنده شدن گله به دليل حمل .  
  . بستن گاو، الاغ و قاطر در صحرا براي چرا:/tReðar/ ارذچِ
ندنرُچ/tRærondæn/:چراندن .  
روييد /derəTyi/: ين و خاردار كه چوپانان براي خوراك هاي شير درختي كوهي با ساقه

 تا خارهاي آن سوزانده شود و سپس براي نهند مي آن را در آتش ،دام، نخست
  .كنند از آن استفاده مي... خوراك گاو، گوسفند و

 بسيار تلخ كه براي درمان گوسفند يا بزي كه افليج  و گياهي كوهي:/zær əTyi/ زر اويي
  .كردند شد استفاده مي مي
اين گونه از خار . رود به شمار مي دارويي گياهاناي از خار كوهي كه از   گونه:/Ræðæ/ هشذَ

  .كنند  اما حيوانات ديگر هم از آن استفاده مي،شود بيشتر براي خوراك الاغ استفاده مي
  .شد  خوراك الاغ ميكهاي انجير نامرغوب   گونه:/kæræk/ كرَكَ

َينوبه گل /nTbæ gælei/:براي بردن گله به،راي اينكه ناچار نباشند هر روز ب، چوپانان  
 براي ،كنند و هر روز يكي از آنان گله را ها را با هم يكي مي چرا، به كوه بروند، گله

  .شود ي گفته ميلبرد كه به آن نوبه گَ  به كوه مي،چرا
د و كر  ايل براي سكونت خود و چراي دام انتخاب مية مكاني كه هر خانواد:/yord/ يرد

  .كرد در آنجا اطراق مي
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  هاي دامي  مربوط به بيماريهاي هواژ .7
  . نفخ كردن شكم دام:/tuppæ/ توپه

  . در اثر بيماري طوقه، گوسفندشدن سمِ چاك  چاك:/tRatali/ چاتالي
اي از بيماري گوسفند كه بسيار مهلك است و گوسفند را   گونه:/tRarbTn/ چاربون

  .آورد درمي پاي يكباره از
  . بز و گوسفند روانِ مدفوعِ:/re/ رِ

  . گاو روانِ مدفوعِ:/Rotoræk/ كشُتُرَ
اين بيماري بيشتر هنگام بارندگي زياد شايع . اي از بيماري  گونه:/tævæqæ/ طوَقه

 حيوانگير شدن   گوسفند زخم و باعث فلج و گوشه ميان سمِ، در اثر آن،شود كه مي
  .شود مي
  .كند از بيماري دام كه گوشت دام را زرد مياي   گونه:/kTfti/ كوفتي

  هاي شيري  مربوط به فراوردههاي هواژ . 8
اي از روغن دام، برنج، خرما و آرد   غذايي بسيار لذيذ كه آميزه:/borəTnæk/ كبرونَ

  . است
نيرپ /pænir/:ري پن.  

  براي آماده كردن كشك، دوغ را درون ديگي بزرگ روي آتش:/tRTkælik/ ليكچوكَ
 ةزنند تا دوغ به درج  چوبي بزرگ آن را به هم ميةگذارند و پيوسته به وسيل مي

گيرد  گونه شكل مي  در اين شيوه، قالبي ماست.كنند سپس آن را رها مي. جوش برسد
 هاي ريزند و قالب را به شكل دانه ها را بيرون مي آب. كه گرد آن آب فراوان است

  .كنند كشك درست مي
  . دوغ:/dəT/ دو

  .)كاسني( تركيب دوغ و قاشنيغ :/dTraq/ دوراغ
 بسيار ظريف  واي سفيد دوغ را درون كيسه.  ماست چكيده:/dəT kisæ/ كيسه دو

شد و به صورت ماست چكيده  ريختند، پس از چند ساعت آب آن تخليه مي مي
  .آمد درمي
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  . لبنيات:/dæhl-o dTn/  دون ودهل
اين شير پس از . شود وسفند يا بز دوشيده مي نخستين شيري كه از گاو، گ:/zæk/ زك

  .شود پختن سفت مي
  .شير :/Rir/ شير

يماغق /qeimaq/:چربي روي شير .  
  . كشك:/kæRk/ كشك

  . لور:/loræk/ كلرَُ
  . ماست:/mas/ ماس

   دامداريهاي مربوط به ادوات و ابزارهاي هواژ .9
 ،شد و  وصل مي)عنوان، ذيل همين مشكو: نك(  چوبي كه به مشكو:/arqaj/ آرغاج

  .گرفتند  مشكو زنان آن را درست ميهنگام حركت دادنِ
شود و براي محكم كردن بار بر پشت الاغ   طنابي كه از موي بز بافته مي:/ævris/ اَوريس

  .شود يا قاطر از آن استفاده مي
  .شود  طنابي كوتاه كه از پشم يا موي بز بافته مي:/boræ/ بره
  . دوك:/peræ/ پرِه

 ظرفي از جنس پوست بزغاله كه درون آن كره نگهداري :/pTs-e kærei/ يرِكَ پوسِ
  .شود مي
ويش قَتَنگ /tæŋ-e qæviR/:فلزي كه زين را  اي هاي پهن به همراه قطعه تسمه. بند  زين

  .كند محكم مي
شكل   يكة حلقدوازدهها  زن. شود اي است كه از موي تيشتر بافته مي  حلقه:/tiri/ تيري

يعني اينكه تيشترها (تيري، تيري : زند بافند، سپس زني صدا مي رديف مي را در يك
 .آيند ها مي شنوند، به كنار تيري  وقتي اين صدا را مي، تيشترها.)ها بايستند كنار تيري

تايي  ده ة نخ مو يا هفت تا رشتهفتادودوشد كه تيري را از  در دوران گذشته گفته مي
  .توانند به تيشتر آسيبي برسانند ه نمي اجنّدر اين صورتگفتند  مي. بافتند مي

  .رود  قيچي بزرگي كه براي بريدن موي بز و پشم گوسفند به كار مي:/tReræ/ رهچِ



  هاي گويشي داده  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  194  3 ايراني هاي ها و گويش زبان    
 ...ها و اصطلاحات ويژة دامداري در  واژه    

  .  بريدن موي بز و پشم گوسفند:/tReræ kerdæn/ ردنك رهچِ
  .شود  طنابي بلند كه از جنس موي بز يا پشم گوسفند بافته مي:/tRellæ/ چلِهّ
شود و درون آن روغن و شيره  ظرفي كه از پوست بز يا بزغاله تهيه مي :/xig/ گخي

  .كنند نگهداري مي
 . دبه و حلب روغن:/dæbbæ/دبه 

 دوغ ، درون آن،شود و پوست گوسفند ساخته مي  ظرفي كه از:/dTə-dTn/ دودون
  .كنند نگهداري مي

 براي خنك نگه داشتن ،تان ظرفي از جنس پوست گوسفند كه در تابس:/dTlæk/دولكَ 
  .كردند  از آن استفاده مي،آب

  .شود اي كه به عنوان همزن دوغ از آن استفاده مي  ملاقه:/særkæmtRæ/ كَمچهسر 
شود و سپس دو  اي از جنس چوب كه طنابي به آن آويخته مي پايه  سه:/somaŋ/ سمانگ

عقب  به جلو وكنند و مشك را   ماست را به آن آويزان مي حاويِسوي مشك
  .ماست تبديل به دوغ شود دهند تا حركت مي

  .شود افساري از جنس پشم گوسفند كه براي بستن گوساله استفاده مي :/sTvanæ/ سوانه
گذارند و  آن را بر روي خر يا قاطر مي. شود  ظرفي كه از موي بز بافته مي:/Rællæ/ شلَهّ

  .شود استفاده مياز آن ... هاي آب و براي حمل دوغ و ماست و مشك
كنند و   سفيد كه زنان روستايي آن را دوردوزي ميةاي از پارچ  گونه:/Rir-pælæ/ شيرپله
  .كنند عنوان صافي براي پالودن شير از آن استفاده مي به
  .اي لعابي براي نگهداري روغن حيواني  كوزه:/kolik/ كلُيك
 را به وسيلة دادند و دوغ رار مي مشك قةشكل كه در دهان اي  ظرفي استوانه:/konj/ كُنج

  . ريختند  درون مشك ميآن
  .شد  چوبي دوشاخه كه براي اندازه گرفتن مقدار شير از آن استفاده مي:/kænæ/ كنَه

 چوبي را به بندي متصل گيرند، تكه  هنگامي كه بزغاله را از شير مي:/kowTr/ كوُور
  .شود  كوور گفته ميچوب  تكهن به آ.بندند تا شير نخورد كنند و به دهن او مي مي

ييِ يكيسم /kisei moyei/:هاي بسيار ظريف كه آب را در خود نگه  اي از جنس پارچه  كيسه
  .ريختند تا آب آن بيرون برود زنان روستايي ماست را درون اين كيسه مي. دارد نمي
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شكم /maRk/:مشك .  
 كردن مشكو، داراي آماده.  ظرفي از جنس پوست بز يا گوسفند:/mæRkT/مشكو 

 براي تميز شدن پوست ، مشكو، ابتداةبراي تهي. گير است  و وقتمتعددمراحل 
آميختند، درون   درخت بادام را با آرد مية شاخةحيوان، مقداري آب جوشيد

 ،پس از چند روز. دادند ريختند و سپس آن را در گودالي قرار مي پوست مي
تراشيدند و محتويات درون آن را   آن را ميآوردند و پوست را از گودال بيرون مي

 بادام را درون پوست ة شاخة آب جوشيد، طي سه مرحله،كردند؛ سپس خالي مي
. انجاميد طول مي  ه روز بهاين عمل نُ. ماندند ريختند و هر بار سه روز منتظر مي مي

هاي بادام و مقداري آب، درون  سپس در آخرين مرحله، پوست را به همراه شاخه
 بيروني پوست نيز تميز ةدادند تا لاي گذاشتند و روي آتش قرار مي ظرفي بزرگ مي

 كنندگي كنندگي و ضدعفوني  خاصيت پاك، به دليل تلخي، بادامةشاخ. و پاك شود
  .دارد

  .زني  مشك دوغ:/mællar/ ملاّر
 آن به دو طرف. ريختند  ظرفي از جنس چدن كه ماست را درون آن مي:/neræ/ نره

كردند و سپس آن را به جلو و عقب  مانگ آويزان ميشد، آن را به س دي وصل ميبن
  .دادند حركت مي

   مربوط به اجزاي مختلف بدن گوسفند و بزهاي هواژ .10
لسپِا /espəl/ :طحال .  

لپِشك /peRkəl/:دام  فضلة.  
شمپ /pæRm/:پشم گوسفند .  
  .پا :/pa/ پا

  . پوست:/pTs/ پوس
  ).پيه(وشت  چربي گ:/pi/ پي

  . پهلو:/pæhli/ پهلي
  . مدفوع گاو:/tæpalæ/ پالهتَ
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  ).كبد( جگر :/jigær/ رجيگَ
  .چشم :/tReR/ شچِ
 . حلق:/xer/ خر

  . خون:/xin/ خين
دنه /dæhæn/:دهان .  

  .ست د:/dæs/ دس
ل د/del/:دل، قلب .  

  . دنبه:/dombæ, dimæ/ ديمه ،دمبه
  . دنده:/dændæ/ دنده

  . دندان:/dændTn/ دندون
گر /ræg/:رگ .  

  .روده :/rTðæ/ روذه
  . ران:/rTn/ رون
  . زانو:/zani/ زاني

بونز، وونز /zæbTn, zovTn/: زبان.  
  .سر :/sær, kællæ/ لهّكَ ،سر

  . ريه، شش:/sos/ سس
  .سينه :/sinæ/ سينه
  . مفصل:/qab/ بقا
  . استخوان ساق پاي گوسفند و بز:/qælæm-e pa/ پا مِلَقَ

  . ناي:/korkoratR/ كرُكرُاچ
  . شكم، معده:/kom/ كُم
  . كمر:/kæmær/ كَمر

  .كليه :/gordælæ , gordik, gordæ/ هگرُد، رديكگُ، گرُدله
زغم، غزم /mæzq, mæqz/: مغز.  

  .مو :/mi/ مي
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  .گردن، پشت گردن :/mol/ مل
  . ناف:/naf/ ناف

   عمومي مربوط به دامداريهاي هواژ .11
  . آخور:/axoræ/ آخرُه
  . آبستن:/əTsæn/ اوسن
 . افسار:/əTsar/ اوسار

دفع حيوان  از بدن ، گوسفنديا بز زايمان پس از ، زهرآبي كه:/əTreimæ/ يمهاورِ
  .شود مي

  . بز و گوسفند كردنِگيري  جفت:/bær ændæn/ ننداَ بر
  .شير بخورداش  دهد بزغاله   بزي كه اجازه نمي:/boz-e kæræ mælT/ ملو كرَه بزِ
 از پا در ، و در اثر سرما و گرسنگي، بزي كه باران خورده است:/boz-e lori/ لرُي بزِ

  .آمده است
ريختند تا كف آغل خيس  هاي درخت بادام كه كف آغل مي  شاخه:/pakolæ/ پاكلُه

  .نشود
  . در بيابان، به هنگام شب،ها  پراكنده شدن مرغ و خروس:/pæræ/ پره
  . چوب زدن موي بز:/tærkæ kerdæn/ ردنك هترَكَ
  .آوايي براي سرگرم كردن گاو و دوشيدن شير آن  نام:tTwei/ /tTwei توُِي توُيِ
  براي راندن بزغاله به سمت تيري، از اين تركيب صوت استفاده:/tiri tiri/ تيري تيري

  .شود مي
  . لگد انداختن الاغ:/tiskolæŋ/ نگتيسكلَُ
  . و خروسگيري مرغ  جفت:/jæs/ جس
  . جوال:/jTwal/ جوال
  .زايد  گوسفندي كه در روز چهلم زمستان مي:/tRellæ-za/ زا چلِهّ

  . چوپان، شبان:/tRTpTn, tRopTn, tRopT/ چپو ،چپون ،چوپون
  .داري گوسفند و بز  محل نگه:/xæs/ خسَ
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  . تخم مرغ:/xag/ خاگ
ر روي صورت گوسفند و بز براي كه ب» ن«يا » ا«هايي به شكل   داغ:/dæreiRom/ درِيشُم

  .شود  گذاشته مي،شناسايي
  . بزغاله و بره را از شير گرفتن:/dei-bor/ بر دي
دون يد /dei-dTn/:را از ها  هها و برّ گردد، بزغاله  هنگامي كه گله از كوه به خانه برمي 

دون  ي دبه اين حالت.  نزد مادر خود بروند، براي خوردن شير،كنند تا آغل بيرون مي
  .شود گفته مي

  . دوشيدن شير:/dTn/ دون
شوند   همسايه ميةها هنگامي كه وارد گل  اصطلاحي است كه زن:/dTn zijad/ زياد دون

  .دين محمد زياد: گويد زن همسايه نيز در پاسخ مي. گويند به زن همسايه مي
  . لگد انداختن قاطر:/ripæk/ ريپك
  .ها به درون لانه وايي است براي راندن مرغآ  نام:/Reimæ Reimæ/ شيمه شيمه
  .ها در بيابان  پراكنده شدن مرغ و خروس:/Reimæ vabeðæn/ نذَوابِ شيمه
  .  گوسفند و بزة محل خوابيدن گل:/qaR/ قاش
ها را در آن نگهداري  اي از جنس چوب كه مرغ و خروس  آشيانه:/korkor/ كرُكرُ

توانستند آن  راحتي مي كردند، چون به  استفاده مي گونه آشيانه عشاير از اين. كردند مي
  .را روي الاغ يا قاطر بگذراند و با خود ببرند

سو  ناچار به اين اي كه مادرش را از دست داده است و به  بزغاله:/kæræ gæði/ يذگَ كرَه
  .خورانند رود و با شيشه به او شير مي سو مي و آن

  .وگيري گا  جفت:/kæl ændæn/ ننداَ كَل
  .هاست  اتاقكي سنگي كه محل نگهداري مرغ و خروس:/kolæ/ كلُه
  . غلت زدن الاغ در خاك:/gel-xærtæ/ خرَته گل

  .  پستان گاو و گوسفند:/golTn/ گلُون
  . چوبي بلند پيچاندن موي بز دورِ:/golæ kerdæn/ ردنك گلُه
  . بوي ادرار:/gomiz/ گُميز
  .باردار گوسفند :/miR-e golTn/ گلُون ميشِ
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  . گرم100 واحد وزن تقريباً معادل :/nemæ/ نمه
 براي مقداري ، كناييةبه گون. معادل دقيق آن مشخص نيست.  واحد وزن:/væqæ/ وقه

  .رود به كار مي... بسيار اندك از لبنياتي مانند شير، دوغ و 
 دوشيدن آوايي براي سرگرم كردن بز و گوسفند و  نام:/hoRtan hoRtan/ هشتان هشتان

  .شير آنها
  .شود يلان از موي بز بافته مي. چادر  سياه:/yælan/ يلان
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